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چکیده: دامنه فعالیت علمی مسلمانان در باره اهل کتاب به زمان 
آغازین ظهور اسلام باز می گردد. در قرآن به فراوانی به آنان اشاره 
شده، و بعدها نیز طی قرون، مکرر به صورت تطبیقی یا غیر تطبیقی 
و  عقاید مسیحیت  و  انجیل  و  تورات  کتاب،  اهل  به  اسلام(  )با 
و  صفوی  دوره  در  مطالعات  این  است.  شده  پرداخته  یهودیت 
قاجاری توسعه یافته و بویژه در دوره اخیر قاجاری، بیشتر محل 
تطبیقی  کاری  المشکلات،  ایضاح  کتاب  است.  بوده  بوده  توجه 
بین تورات و انجیل و اسلام انجام شده است. نویسنده، با شگفتی، 
تلاش کرده است تا اخبار تاریخی مربوط به اسلام را در آن دو کتاب 
بیابد. این تصور بر پایه برخی از باورهای قدیمی در این باره بوده که 
آن دو کتاب، حاوی پیشگویی های در باره آینده است. در این مقاله، 

بیشتر به معرفی این کتاب پرداخته شده است.

کلیدواژه: ایضاح المشکلات، مطالعات تطبیقی، تورات، انجیل
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از یک سند تا یک کتاب



From a Document to a Book
A Report from the Book Iḍāḥ al-Mushkilā 
by Abdul Ali Khān Sadid al-Salṭanah Nūrī 
Mustowfī
Rasul Jafarian

Abstract: The range of scientific activity of 
Muslims regarding the People of the Book 
dates back to the beginning of the rise of Islam. 
They are often mentioned in the Qur’an, and 
later on, over the centuries, the people of the 
book, the Torah, the Gospel, and the beliefs of 
Christianity and Judaism have been repeatedly 
addressed in a comparative or non-comparative 
studies. These studies were developed in the 
Safavid and Qajar periods, and especially in 
the recent Qajar period, they were the focus 
of attention. The book Idah al-Mashiklat is a 
comparative work between the Torah and the 
Gospeland Islam. The author, surprisingly, has 
tried to find historical information related to 
Islam in those two books. This idea is based on 
some old beliefs that those two books contain 
prophecies about the future. In this article, this 
book is introduced more.
Keywords: Iḍāḥ al-Mushkilāt, Comparative 
Studies, Torah, Gospel
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در بین اسنادی که درباره مرحوم مدرس در کتابخانه مجلس بوده و با عنوان »مدرس و مجلس، نامه ها 
و اسـناد« منتشـر شـده، )تهـران، 1373( نامـه ای از شـخصی بـه نـام عبدالعلـی سدیدالسـلطنه مسـتوفی 
ی هست که مطلبی را نوشته و در حاشیه آن، مدرس هم سفارش او را به رئیس مجلس کرده است.  نور
می دانیـم کـه لقـب سدیدالسـلطنه مربـوط بـه محمدعلـی سدیدالسـلطنه معـروف اسـت، کسـی کـه آثـار 
فراوانی در حوزه مسائل خلیج فارس دارد و در این زمینه شناخته شده است. طبعاً عبدالعلی مورد نظر 
ی اسـت و  مـا ارتباطـی بـا او نـدارد و شـخص دیگـری اسـت. عبدالعلی خـان از خانـدان مسـتوفی های نور
ی است که نامش را در ارتباط با شغلش در مآخذ  ی از رجال دوره قاجار پدرش میرزا محمد مستوفی نور

ی ملاحظه می کنیم. قاجار

اما نامه ای که عبدالعلی خان نوشته و متأسفانه از نظر ویرایش با گذاشتن یک نقطه بعد از نام مدرس« 
تصـور شـده خطـاب بـه مدرس اسـت، مخاطبش به احتمال »جناب مسـتطاب ملاذ الانـام آقای حاجی 

میرزا عبدالوهاب است«. عبدالعلی سدیدالسلطنه در این نامه می گوید: 
قـات  حضـرت حجت الاسـلام آقـای مـدرس ـ دامـت برکاتـه ـ بنـا شـد کـه رئیـس مجلـس را ملا
فرمایند و کاری در »کتابخانه مجلس« برای بنده معین کنند. مقصود این است که هر طور 
جناب مسـتطاب ملاذ الانام آقای حاجی میرزا عبدالوهاب ـ مدظله العالی ـ صلاح بدانند، 
در این باب با آقای مدرس مساعدت فرمایند. شاید به مرحمت ایشان این کار زودتر انجام 

گیرد. میرزا عبدالعلی خان سدیدالسلطنه. )مدرس و مجلس، ص 121، ش 55(

دربـاره سـند، ایـن نکتـه شـگفت اسـت کـه مصحـح کتاب سـند مزبـور را با تیتر »سـؤال فقهـی از مدرس و 
ی در این بـاره بـا  « آورده کـه اشـتباه آن روشـن و محتـوای آن درخواسـت کمـک و شـغل اسـت. و پاسـخ او
مرحوم مدرس صحبت کرده و در ضمن عبدالعلی نامه ای هم ظاهراً به میرزا عبدالوهاب از علما نوشته 

تا سفارش او را به مدرس بکند.

ی برای این شـخص انجام دهـد، درباره زندگـی او تحقیق  امـا مرحـوم سیدحسـن مـدرس بـرای اینکـه کار
کرده و متوجه شده است این مرد که کتابی هم نوشته و نسخه ای را برای مدرس آورده بوده، )بنگرید به 
ادامـه بحـث( مشـکلات مالـی و زندگـی سـختی دارد. بنابرایـن نامـه ای بـرای رئیـس مجلس نوشـته و از او 

ی انجام دهد. ی برای و خواسته است تا کار

متن نامه مدرس این است:
حضور مبارک حضرت آقای رئیس مجلس شورای ملی مصدع می شوم. این عبدالعلی خان 
رده، مـن  را مـن چنـدان نمی شـناختم. در بحبوحـه نـزاع، کتابـی را کـه تصنیـف کـرده اسـت آو
ببینم، او را و کتاب او را. بردند به نظمیه جزو سایرین. من خبر شدم. در مقام برآمدم، خانه 
یشـانی از خانـواده او یافتـم کـه زندگانی  او را پیـدا کـرده، از عائلـه او خبـردار شـدم. حقیقـت پر
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آنها را قابل تحمل ندانستم. لاحول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کتاب ایشان هم متعلق به 
کتب سـماوی اسـت. بد هم نیسـت، ولی ظاهراً فقر حاجب اسـت. هذا ما عندی و السـلام 

علیکم. فی 14 شهر شوال 1343. مدرس.

نامـه مـدرس نیـاز بـه توضیـح نـدارد و نـکات جـذاب خـود را دارد. او بـه 
درب مجلس آمده بوده تا مدرس را ملاقات کند که در آن وقت شلوغی 
خاصـی بـوده اسـت. پـس عبدالعلـی را همـراه عـده ای دیگـر دسـتگیر 
رهـا  را  او  و  می کنـد  پیگیـری  مـدرس  می برنـد.  نظمیـه  بـه  و  می کننـد 
یـان مدرس متوجه وضعیت نامناسـب زندگی  می کننـد. ضمـن ایـن جر

او می شود و نامه یادشده را به رئیس مجلس می نویسد.

ی از مرحـوم خانبابـا  بعـد از جسـتجویی کـه انجـام شـد، اطلاعـات نـادر
مشـار به دسـت آمد. او از کتابی به نام ایضاح المشـکلات یاد کرده که 
ی است. این اثر همان  متعلق به عبدالعلی سدیدالسلطنه مستوفی نور
ی« اسـت. خوشـبختانه  کـه مـدرس نوشـته، دربـاره »کتـب سـماو طـور 
نسـخه ای از ایـن اثـر در کتابخانـه مرحوم آیت الله بروجردی هسـت که با 



197  آینۀپژوهش
سال سی وسوم، شمــارۀپنجم،آذرودی مــــــــــــــــاه1401  

هـقققققققققــقققم
از ی  سند تا ی  کتاب 9

ی کتاب نوشـته شـده اسـت »چاپ اوّل، حق طبع  ی کتابخانه در اختیار نگارنده قرار گرفت. رو همکار
محفـوظ و مخصـوص مؤلـف اسـت، فـی شـهر رمضان المبارک سـنه 1345 هجری«. این در حالی اسـت 
یخ 14  کـه وقتـی عبدالعلـی نسـخه ای از کتابـش را بـه مرحـوم مـدرس داده و مدرس هم نامه نوشـته، در تار

شوال 1343 بوده است.

ی یک نسـخه دسـت نویس نزد مدرس برده و کتاب بعدها  یخ به این دلیل اسـت که و تفاوت این دو تار
در سال 1345ق و حتی بعد از آن منتشر شده است. نویسنده در پایان کتاب می گوید:

در سـال 1346 هجری نبوی نسـخه کتاب ایضاح المشـکلات را برای اینکه با مرکب چاپ 
نوشته شود و به طبع برسانم، پیش ... آقا سیدمرتضی خوشنویس برغانی بردیم.

ی اشـعار و سـروده های میرزا  ی متـن کتـاب تـا صفحـه 233 تمـام شـده و کتابچـه ای دیگـر حـاو بـه هـر رو
یوسف خان وثوق الوزاره در پایان آن )ص 234-268( آمده است که البته ارتباطی با اصل کتاب ندارد، 
اما به دلیل کمکی که این یوسـف خان برای نشـر کتاب به مؤلف کرده، دیوانچه اشـعارش در پایان این 

کتاب آمده است.

سدیدالسلطنه نوشته است: 
چون جناب مسـتطاب فضایل مآب معارف آداب آقا میرزا یوسـف خان وثوق الوزاره ـ دامت 
توفیقاتـه ـ در طبـع و انتشـار ایـن تفسـیر بزرگـوار رنجها بـرده و خرجها کرده اند، لـذا فواید طبع 
گذار نمودم. احدی بدون رضایت و اجازه جناب  این کتاب را بعد از فوت خود به ایشان وا
یـخ شـهر محرم الحـرام یـک  معظـم لـه حـق نـدارد ایـن کتـاب مسـتطاب را طبـع نمایـد. بـه تار
هزار و سیصدوچهل وهفت. مؤلف این کتاب عبدالعلی. )ایضاح المشکلات، ص 228(

متـن کتـاب توسـط »مرتضـی الحسـینی البرغانـی« خطاطـی شـده و در پایـان آن آمـده اسـت: »در مطبعـه 
 1347 محرم الحـرام  گردیـد،  طبـع  علمـی 
 )267 ص  المشـکلات،  )ایضـاح  هجـری«. 

یخ اصلی نشر این است. پس تار

خاتمـه  در  السـلطنه  سـدید  عبدالعلی خـان 
کتـاب خـود از  کرامـت هـم بـرای  کتـاب یـک 
اینکـه  آن  و  کـرده  نقـل  کتـاب  خطـاط  زبـان 
بـا  آن  ]نوشـتن  کتابـت  بـرای  را  کتـاب  وقتـی 
مرکـب چـاپ[ نـزد مرتضـی برغانـی می بـرد، او 

می گوید: 
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در چنـد سـال قبـل خوابـی دیـدم و در انتظـار تعبیـرش بـودم. امـروز تعبیـرش مکشـوف شـد. 
یـا چگونـه بـوده کـه تعبیـرش امروز از دیدن این کتاب کشـف گردید؟ گفتند:  پرسـیدیم آن رؤ
در خـواب دیـدم کـه سـطری بـا قلـم خیلـی درشـت مابیـن زمین و آسـمان نوشـته ام کـه مانند 
سـتارگان درخشـان اسـت. بـر آن شـدم کـه سـطر دیگـر در زیـر آن بنویسـم. دسـتم دراز شـد و 
هـر چـه خواسـتم قلـم را در زیـر آن سـطر بـه محلـی بگذارم، دیدم بـه جایی قلم نمی ایسـتد و 
ی چـه چیز  قـرار نمی گیـرد. در آن حـال تفکـر کـه آن سـطر را چگونـه نوشـتم و کلمـات را بـه رو
قرار داده ام، از خواب بیدار شدم. دانستم باید از دست من کتابی نوشته شود که مطالبش 
ثانی و مزید بصیرت عالی و دانی باشد.  تابنده و درخشنده و در مقام افاده و افاضه فرد بلا
در ایـن مـدت هـر کـس کتابـی بـرای تحریـر پیش من مـی آورد، این خـواب بخاطـرم می آمد و 
دقت می کردم که شاید موقع بروز و ظهور تعبیر خواب من فرارسیده باشد و تا امروز شاهد 
کنون که این کتاب را می بینم و مطالب  مقصود و مخفی و مستور بود و جلوه نمی نمود و ا
آن را درست می سنجم و تأمل می نمایم، یقین دارم که تعبیر خواب من نگارش این کتاب 

. )ایضاح المشکلات، ص 233-232( مستطاب است. و الله اعلم بحقائق الامور

دو نفر برای این کتاب تقریظ نوشـته اند که در نوع خود جالب اسـت. یکی سـیدمحمد موسـوی بهبهانی 
کـه  کتابـی  کاشـانی. بهبهانـی بـا اشـاره بـه  فرزنـد سـیدعبدالله بهبهانـی و دیگـری مرحـوم سیدابوالقاسـم 

ی نوشته گفته است: عبدالعلی خان مستوفی نور
ی دشمنان است، بتوفیق الله و حسن تأییده  در این اوان که زمان ضعف اسلام و قوت صور
کمـر همـت بـر میـان بسـته و زحمتـی فوق المتعـارف کشـیده و خدمتی به عالم اسـلامیت و 
مسـلمانان نمـوده، کتـاب ایضـاح المشـکلات را در تفسـیر کلمـات آسـمانی جمـع و تألیف 

نموده. الاحقر محمد الموسوی البهبهانی.

کـه »جنـاب جلالت آثـار سعادت شـعار ... آقـا میـرزا  کتابـی  کاشـانی هـم دربـاره  ابوالقاسـم بـن مصطفـی 
ی که به اخلاق حمیده آراسته اند« می نویسد: عبدالعلی خان مستوفی نور

یج اسـلام و تأیید دین حضرت خیرالانام)ص( کتاب شـریف  به جهت کثرت شـوق به ترو
مسـمی بـه ایضـاح المشـکلات را در تفسـیر کلمـات آسـمانی کـه مشـتمل بـر دو جلد اسـت 
تألیف دین حنیف، الحق کمال خدمت را نموده اند. فی 28 شهر ذی حجة الحرام 1343 

. الجانی ابوالقاسم الحسینی الکاشانی. محل مهر

موضوع کتاب
کبـر  علی ا ابـن  وثوقـی  بـه  متخلـص  وثوق الـوزاره  یوسـف  کـه  مقدمـه ای  نیـز  و  نویسـنده  اشـاره  از  آنچـه 
تفرشـی بـر آن نوشـته بـه دسـت می آیـد، ایـن اسـت کـه ایـن اثـر شـرحی اسـت بـه برخـی از اشـاراتی کـه در 
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تـورات و انجیـل آمـده و بـه تصـور نویسـنده، ایـن مطالـب بـه نوعـی دربـاره بعثـت رسـول و وقایـع رخ داده 
در صـدر اسـلام دربـاره کربـلا و امامـان اسـت. بـه عبـارت دیگـر کتـاب مزبـور شـرحی بـر تـورات و انجیـل و 
یخ اسـلام در آن اسـت. این یوسـف وثوق الوزاره که هزینه چاپ کتاب را هم داده و  بازنمایی حوادث تار
چنان کـه بـالا گفتیـم، در یـک مقدمـه مفصـل بـر کتـاب این معنـا را شـرح داده و آن را اقدامـی کم مانند که 
از »صـدر اسـلام تـا ایـن ایـام، احـدی از فضـلا و فقهـا و دانشـمندان بخیـال نیفتـاده« وصـف کرده اسـت. 
ی ایـن بـوده اسـت کـه »حقایـق عبـارات و دقایـق اشـارات کتـاب  ی تـلاش عبدالعلی خـان نـور بـه گفتـه و
آسـمانی تـورات و انجیـل را کـه همـه راجـع بـه وقایـع اسـلام اسـت، بـا دلایـل و برهـان برشـته تفسـیر کشـد و 
گـر فرضـاً تصـورش را کـرده، فـرض محـال دانسـته،  در روزگار جهـت اسـتفاضه عمـوم بـه یـادگار گـذارد و ا
اقـدام چنیـن امـر خطیـر و انجـام ایـن نفـع کثیـر را مقـدور و میسـور خـود ندیـده، والا تـا بـه حـال ایـن راه 
بـود و کتـب آسـمانی انبیـای سـالفه را که تمـام مبنی بر  نیکنامـی را می پیمـود و ایـن گـوی سـعادت را می ر
ظهـور بعثـت حضـرت خاتم النبیـن و وقایـع آن زمـان حضـرت صدیقـه کبـری فاطمـه زهرا خصوصـاً واقعه 
طـف و حضـرت سیدالشـهداء حسـین ـ علیـه السـلام ـ و غیبـت و ظهـور امـام عصـر محمـد بـن الحسـن 
العسـکری ـ صلوات الله علیهم اجمعین ـ می باشـد، تفسـیر می نمود تا اینکه در این عصر که از هر طرف 
ی و به بهانه  معاندیـن دیـن اسـلام بـه رنگ هـای مختلـف پنهان و آشـکار به وسـیله تألیف و جریده نـگار
ی، مسـلمین را بـه طـرف خویـش تحبیـب و از شـرع و شـریعت تحریف و بـه جانب خود  مسـاعدت و یـار
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تبلیغ می نمایند، شـعاع انوار لم یزلی در آیینه ضمیر جناب مسـتطاب فضائل و معارف آداب آقای آقا 
، ثانیاً  ی تجلـی فرموده، اوّلًا ابتکار این کار میـرزا عبدالعلی خـان مسـتوفی ابـن مرحوم میرزا محمدخان نور
یاضتی فوق العاده دیده و به تأیید الهیه و الهامات غیبیه  کشف اسرار تنزیل و حقایق تورات و انجیل ر
مفسر آن کتب گردید، سمند پرده گشایی در میدان تاخته، کتاب ایضاح المشکلات را در تفسیر تورات 
و انجیـل بزیـور تألیـف کشـیده، سـکه مباهـات ابـدی را بـه مشـیت الهـی به نـام خود زد و در ایـن زمان که 
ک مطالـب عالیـه آمـاده گشـته، تفسـیر  علـم و دانـش بـه سـرحد کمـال رسـیده و عقـول ابنـاء روزگار بـه ادرا
مسطور مطبوع خاطرجمعی از اهل فضل و دانش خاصه سلسله جلیله علمای اعلام و روحانیون کرام ـ 
کثّر الله امثالهم ـ گردیده، دست بدست برای استفاده می بردند. در این ضمن معاندین دین و منافقین 
حضـرت ختم المرسـلین از کتـاب مسـتطاب اطـلاع یافتـه بودنـد، جنـاب مؤلف و علاقه منـدان به کتاب 
مذکور از هر کس و هر جا جسـتجو کردند، اثری نیافتند، خسـوف این بدر تمام سـبب تأسـف و تحسّـر 
جمعی از فضلا و دانشمندان انام گردیده، زحمات مؤلف به باد غارت و خاطر کثیری مخصوصاً بنده 

حقیر حی قدیر را به اندوه و غم بیالود«.

تا اینجا حکایت گم شـدن نسـخه اصلی این کتاب اسـت که به دسـت هم نیامده و از نظر یوسـف خان 
کتـاب توسـط  ی از تألیـف مجـدد ایـن  وثوق الـوزاره اثـر یادشـده توسـط دشـمنان سـرقت شـده اسـت. و

نویسنده چنین یاد می کند: 
یعت غـرّای  قه منـدان بدیـن مبیـن اسـلام و حافظیـن شـر چـون جمعـی از فضـلا و فقهـا و علا
اهـل علـم  یـدای محمـدی)ص( خصوصـاً طبقـه محترمـه  دیـن هو نگاهبانـان  و  احمـدی 
یعت اسـلام  گران مایـه را مایـه نفـع عـام و مـروج شـر گوهـر  و مروجیـن دیـن حنیـف اسـلام آن 
می دانسـتند، از جنـاب مؤلـف جـداً اصـرار و تقاضـا فرمودنـد کـه مجـدداً بـا مـدد توفیـق الهـی 
 للامـر مشـغول و ثانیـاً ایـن 

ً
کتابـی بـه ایـن سـیاق تفسـیر و تألیـف نمایـد. معظـم لـه نیـز امتثـالا

یاد و  کتاب حاضر را که مشـتمل بر دو جلد و کوچک تر از کتاب اوّل اسـت، با صرف عمر ز
خسـارتی بسـیار تألیف فرموده خدا و روسـل را از خود خشـنود و عالم اسـلام را شـاد و ممنون 

نمودند. جای آن است که این بنده حقیر عرض کند:

چــــــــون پــــــــرده برانداختی از چهــــــــره مبهمحق تو در اســــــــلام بــــــــود بر همــــــــه معظم

گر می نشــــــــد از جانب حق قلب تو ملهممی ماند نهــــــــان تا به ابد ایــــــــن همه برهان

کش را باید به رحمت شـاد نمود،  گرچه این خدمت در اثر سـعی و زحمت مؤلف انجام شـده و روح پا ا
، طلـب  لکـن بـر عمـوم مسـلمین و علاقه منـدان دیـن مبیـن لازم اسـت کـه هنـگام مطالعـه کتـاب مذکـور
گر  رحمـت بـرای کسـانی کـه محـرک و مهیّـج جنـاب مؤلـف بـه تألیف کتـاب ثانـی گردیدند، بنماینـد که ا
تحریک و ترغیب آنان سبب نمی شد، هر آینه این گنج کثیرالنفع کما فی السابق در بطون کتب انبیای 
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سـالفه پنهان بود؛ عموم مسـلمانان و فضلا از فیض مطالعه آن محروم و از درک یقین و اسـتحکام دین 
مبین اسلام بی بهره می ماندند.

تـا اینجـا دانسـتیم کـه کتابـی کـه ابتـدا تألیـف شـده بـوده، مفقود شـده و مؤلف با اصـرار تعـدادی از علما 
دوباره آن را تألیف کرده است. وثوق الوزراه در ادامه از چاپ کتاب سخن می گوید و اینکه نگران بودند 

که بار دیگر نسخه اصل کتاب مفقود شود: 
ایـن نکتـه را نیـز نگفتـه نگـذارم و از نظر مطالعه کنندگان کتاب مسـتور ندارم که پس از اتمام 
، به توهم این که شاید  این کتاب مستطاب، جمعی از مسلمین و دوستان دین و بنده حقیر
ثانیـاً معاندیـن دیـن کمیـن نمـوده، ایـن گوهـر گرانبهـا را دیگـر بـاره بـه لطایف الحیـل برباینـد و 
صاحبـان فضـل و دانـش را از فیوضـات ایـن تفسـیر بزرگـوار بی بهره گذارند، در طبع و نشـر آن 
سـاعی و جاهـد بودیـم تـا این کـه بحمـد الله و المنّـه، بـه مشـیّت و تأییـد الهـی حقیـر نگارنـده 
یوسـف وثـوق الـوزاره افضلـی توفیق سـعادت یافته، پس از زحمات بسـیار مشـکلات مرتفع و 
موجبـات طبـع آن را فراهـم کـرده به سـعادت و توفیق طبع و انتشـار کتاب مسـتطاب موفق و 
ک، مؤلف و نگارنده را در تألیف و  مسعود گردیدم و چون بعضی از برادران ایمانی با نیات پا
یق می فرمودند، امید است ان شاء الله مطالعه کنندگان  طبع و نشر این تفسیر ترغیب و تشو
از مسـلمین، روح مؤلـف و ایشـان و ایـن بنـده حقیـر را بـه رحمـت یـاد و مخصوصـاً بـه سـه 

صلوات بر محمد و آل محمد شاد فرمایند:

فانّــــــــه عبدالعلــــــــی  بتفســــــــیر  دلیــــــــلعلیکــــــــم  خیــــــــر  الحــــــــق  اهــــــــل  لارشــــــــاد 

و السلام علی من اتبع الهدی )ایضاح المشکلات. )ص 11-8(


